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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۸۲

 به گزارش «شرق»پاسخ وزارت کشاورزی
وزارت کشــاورزی در واکنــش 
به مطلب منتشرشــده در روزنامه 
با کد  شــرق مــورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 
خبر ۱۰۶۳۹۰۵ و با عنوان «ســرنخ 
ارسال  توضیحاتی  گرانی»  گمشده 
کرده است که در ادامه می خوانید:
کشــاورزی  محصولات  تولیــد 
تأثیــر عوامل  به طور ذاتــی تحت 
متعددی از جمله شرایط اقلیمی، 
مخاطــرات طبیعــی، فصلی بودن 
تولیــد، نوســانات نــرخ ارز، تورم، 
موجود  نارســایی های  و  تحریم ها 
در زنجیره تأمین و توزیع قرار دارد.

 فاصله زمانــی طولانی (تا یک 
ســال) میــان تصمیم بــه تولید و 
عرضــه محصول به بــازار، امکان 
به  تولیدکننــدگان  واکنش ســریع 
تغییرات تقاضا و الگوی مصرف را 

محدود می سازد.
 در نتیجه، در فصول غیرتولیدی 
قیمت ها  موقتی  نوســانات  شاهد 
هستیم که امری طبیعی در بخش 

کشاورزی محسوب می شود.
در ســال ۱۴۰۴، مجموعه ای از 
از جمله تداوم خشکسالی  عوامل 
تشــدید  ارز،  نرخ  افزایش  شــدید، 
تحریم هــا، مشــکلات تخصیص و 
تأمین ارز بــرای واردات نهاده های 
دامــی و کشــاورزی و همچنیــن 
تأثیــرات غیرمســتقیم تنش هــای 
هزینــه ای  فشــار  منطقــه ای، 
بی ســابقه ای بر تولیدکنندگان وارد 
نمود که به تبع آن، هزینه تمام شده 
پروتئینــی  محصــولات  تولیــد 
به ویژه گوشــت مــرغ و تخم مرغ 

افزایش یافت.
ایــن  تمامــی  وجــود  بــا 
جهــاد  وزارت  محدودیت هــا، 
حمایتی  سیاست های  با  کشاورزی 
توانســته اســت از ابتــدای ســال 
۱۴۰۴ تاکنون ، میانگین جوجه ریزی 
ماهانه در واحدهای مرغ گوشــتی 
کشــور را بــه حــدود ۱۵۰ میلیون 
قطعه برســاند که نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل روند افزایشــی 

داشته است.
همچنین تأمین نهاده های دامی 
(ذرت، کنجاله سویا و افزودنی ها) 
از طریق سامانه بازارگاه و بر اساس 
امور  نیازســنجی دقیق معاونــت 
تولیدات دامی به  صورت مســتمر 
انجام شده و بخش قابل  توجهی از 
نهاده ها از محل ذخایر استراتژیک 
شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
و محموله هــای وارداتــی بخش 
بــه  صورت  خصوصــی و دولتی، 
هدفمنــد و با اولویــت واحدهای 
و مــرغ تخم گذار  مــرغ گوشــتی 

توزیع می گردد.
لازم به ذکر اســت وزارت جهاد 
کشــاورزی به  منظور حفظ توجیه 
اقتصــادی واردات بــرای بخــش 
خصوصی و تسریع در تأمین نهاده، 
نســبت به اصلاح نرخ هــای پایه 
ارزی اقــدام نمــوده و با همکاری 
ذی ربط،  دســتگاه های  نزدیک تــر 
رونــد ترخیــص و ورود نهاده های 
شــتاب  را  طیــور  و  دام  خــوراک 

بخشیده است.

خودتحریمی عجیب برای ترانزیت کشور

 در شرایطی که اقتصاد ایران سال هاست زیر فشار تحریم های خارجی 
و محدودیت هــای داخلی قرار دارد و عملا درگیر یک جنگ تمام عیار 
اقتصــادی اســت، بدیهی تریــن انتظــار از دولت آن اســت کــه از معدود 
ظرفیت های باقی مانده برای کاهش فشــارها صیانت کند. با این حال، برخی 
تصمیمــات اجرایی نشــان می دهد گاه نــه تحریم خارجــی، بلکه تصمیم 
داخلی، مسیرهای ارزآوری کشور را مسدود می کند؛ پدیده ای که می توان آن 

را «خودتحریمی اداری» نامید.
ترانزیت کالا یکی از روشن ترین مزیت های ژئو اقتصادی ایران است؛ مزیتی 
مبتنی بــر جغرافیا که بدون نیاز به ســازوکارهای پیچیــده مالی یا دورزدن 
تحریم ها، سالانه میلیون ها دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و ایران را 
به حلقه ای مؤثر در زنجیره تجارت منطقه ای بدل می کند. با این حال، توقف 
ترانزیت صدها کانتینر کالا به مقصد افغانســتان از ســوی گمرک، آن هم به 
بهانه درج نام و برند شرکت تولیدکننده (الخلیج شکر) روی بسته بندی کالا، 

نشانه ای نگران کننده از بی توجهی به این مزیت راهبردی است.
کالای مورد نظر نه برای بازار ایران تولید شده، نه در کشور توزیع می شود 
و نه حتی از کانتینرهای پلمب شــده خارج خواهد شــد؛ صرفا از خاک ایران 
عبــور می کند. با وجود این، اســتناد بــه بخش نامه های غیرشــفاف، بعضا 
محرمانــه و با اعتبــار حقوقی نامعلوم، بدون توجه به اصول پذیرفته شــده 
ترانزیــت بین المللــی، عملا منجر به توقف این مســیر شــده اســت. چنین 
رویکردی بیش از آنکه مبتنی بر قانون باشــد، محصول تفسیرهای سلیقه ای 

و ناهماهنگی نهادی است.
پیامد این تصمیم، فراتر از یک پرونده یا یک محموله است. وقتی فعالان 
اقتصادی منطقه با تصمیماتی غیرقابل پیش بینی مواجه می شوند، «ریسک 
مســیر ایران» در محاســبات آنان افزایــش می یابد. در شــرایطی که رقابت 
کریدوری میان کشــورها به شدت تشدید شــده، همین افزایش ریسک کافی 
اســت تا مســیرهای ترانزیتی به ســرعت به نفع رقبای منطقه ای تغییر کند؛ 

تغییری که بازگرداندن آن، بسیار پرهزینه تر از جلوگیری از وقوع آن است.
بر اســاس آمارهای رســمی، ماهانه بیش از پنج هزار کانتینر کالا از مسیر 
بندرعباس بــه مرز ماهیرود ایران ترانزیت می شــود؛ ظرفیتــی که علاوه بر 
درآمدهای گمرکی، زنجیره ای از منافع لجستیکی، حمل ونقلی و خدماتی را 
فعال نگه می دارد. در اقتصادی که با کمبود مزمن ارز و افت ســرمایه گذاری 
دســت به گریبان اســت، ایجاد مانع بــرای چنین ظرفیتی، چــه توجیهی جز 
خودتحریمی دارد؟ و آیا این رویکرد، ناخواسته یا آگاهانه، به معنای واگذاری 

مزیت ترانزیتی کشور به رقبای منطقه ای نیست؟
در این میــان، نقش دولت، گمرک و به ویژه شــورای  عالــی امنیت ملی 
تعیین کننده است. اگر دغدغه هایی از جنس امنیت ملی یا ملاحظات سیاسی 
وجــود دارد، محل تصمیم گیری آن نــه بخش نامه های مبهم اجرایی، بلکه 
نهادهای بالادستی با مسئولیت پذیری شفاف است. امنیت اقتصادی، بخشی 
جدایی ناپذیر از امنیت ملی است و تضعیف مسیرهای ترانزیتی کشور به طور 

مستقیم این امنیت را خدشه دار می کند.
انتظــار می رود دولت با بازنگــری فوری در رویه هــای اجرایی، گمرک با 
پایبندی به قواعد روشن و قابل پیش بینی ترانزیت و شورای  عالی امنیت ملی 
با تعیین تکلیف شــفاف و رســمی این گونه موارد، مانع از تداوم تصمیماتی 
شوند که هزینه آن مستقیما بر دوش اقتصاد ملی تحمیل می شود. ترانزیت، 
یک امتیاز قابل تعلیق نیست؛ یک فرصت استراتژیک ملی است که از دست 
رفتن آن، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به سادگی قابل جبران نخواهد بود.

خبر خوش برای سهامداران «فارس»

غول بازار سرمایه، ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی می شود
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج  فارس به  عنوان برترین شرکت در 
میان صد شــرکت برتر ایران، از محل سود انباشــته افزایش سرمایه 
۲۵ درصدی می دهد. سرمایه «فارس» مطابق وعده ای که در مجمع  عمومی 
ســالانه به ســهامداران خود داد، از صــد هزار میلیارد تومــان به ۱۲۵ هزار 
میلیارد تومان افزایش می یابد. بر اســاس مصوبه هیئت مدیره این شــرکت، 
پیشــنهاد افزایش ۲۵ هزار میلیــارد تومانی ســرمایه در مجمع فوق العاده 
«فارس» مطرح می شود تا سهامداران «فارس»، از محل این افزایش سرمایه، 
ســهام جایزه دریافت کنند. گفتنی است این شــرکت اسفندماه ۱۴۰۳ نیز ۲۵ 
هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه داده بود تا ســرمایه خود را از ۷۵ هزار 
میلیارد تومان به صد هزار میلیارد تومان برســاند و در این مرحله ســرمایه 

ثبتی فارس به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

سهمیه  ذخیره کارت سوخت چه می شود؟
با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین که از روز شــنبه ۲۲ آذرماه آغاز شــد، 
ســهمیه ذخیره شده بر روی کارت هوشمند ســوخت مالکین خودروهای 
شخصی که فقط یک خودرو دارند پس از اجرای طرح همانند قبل از اجرای طرح 
باقی خواهد ماند. به گزارش ایسنا، طبق اعلام سقف ذخیره بر روی کارت هوشمند 
ســوخت مالکین خودروهای شــخصی که فقط یک خودرو دارند، پس از اجرای 
طرح تغییری نخواهد کرد و زمان شارژ سهمیه (اول هر ماه) سوخت خودروهای 

بنزینی شخصی و عمومی طبق روال قبل ابتدای هر ماه واریز می شود.

نیاز به تعویض یا به روزرسانی کارت سوختنیاز به تعویض یا به روزرسانی کارت سوخت
بر این اســاس اعلام شــده که در صورت ســلامت فیزیــک کارت نیازی 
به تعویض یا به روزرســانی کارت ســوخت نیســت. در صــورت مفقودی و 
معیوب شدن کارت با مراجعه به سامانه درخواست کارت سوخت به آدرس 
FCS.NIOPDC.IR یا مراجعه به پلیس ۱۰+ با در دست داشتن کارت خودرو، 
بیمه نامه، کارت ملی دارنده خودرو می تواند درخواســت کارت المثنی ثبت 
کند و تا زمان صدور کارت هوشمند سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه 
سوخت گیری کند. در صورت اختلال در سامانه، امکان سوخت گیری با کارت 
جایگاه وجود دارد. در پاســخ به اینکه سهمیه کدام دسته از خودروها قطع 
خواهد شــد و زمان دقیق قطع سهمیه چه زمانی است و آیا برای این دسته 
از خودروها امکان اســتفاده از سهمیه های قبلی وجود دارد، اعلام شده که 
براساس مصوبه هیئت محترم وزیران از زمان آغاز اجرای طرح، سهمیه نرخ 
اول و دوم به خودروهای دولتی (به جز آمبولانس)، خودروهای مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی 

حذف می شود و امکان استفاده از سهمیه های قبلی وجود ندارد.

مهفام ســلیمان بیگی:مهفام ســلیمان بیگی: ترکیه که در ســال های گذشته تلاش 
کرده اســت با اتصال به شــاهراه های ترانزیت و حمل ونقل، 
خود را بــه  عنوان یک دروازه اصلی تجــارت جهان معرفی 
کند، حالا پس از دورزدن ایران از مسیر راه توسعه عراق، این 
بار به مسیرهای شرق کشور نفوذ کرده است و تلاش می کند 
تا از طریق پاکســتان و اتصال دریایی به این کشور، به جنوب 
آسیا نفوذ کند. ترکیه حالا نه تنها با پاکستان وارد شراکت های 
نظامی و امنیتی شــده، بلکه با گســترش مراودات اقتصادی 
با این کشــور به دنبال از مزیت انداختن مســیرهای تجاری و 
ترانزیت ایران اســت. یک کارشــناس حوزه حمل ونقل نیز با 
هشدار درباره اینکه تا امروز فرصت های ترانزیتی زیادی برای 
ایران از دســت رفته، تأکید می کند که ترکیه در تلاش است از 
دو مســیر ایران را دور بزند؛ هم از طریق توسعه راه لاجورد، 
تا از ســمت کشــورهای CIS وارد افغانستان و پاکستان شود 
و از آن مســیر خود را به پاکستان برســاند و هم از طریق راه 

توسعه عراق.

یک تیر، دو نشان پاکستانیک تیر، دو نشان پاکستان
تقاضــای داخلی برای گاز در پاکســتان رو به افزایش و ذخایر 
طبیعی گاز این کشور رو به کاهش است. روزگاری قرار بود نیاز این 
کشور از طریق پروژه خط لوله گاز ایران تأمین شود. ایده واردات گاز 
ایران از طریق خط لوله از اواســط دهه ۱۹۹۰ مطرح شد. ایران در 
آن زمان قصد داشت خط لوله ای به مقصد هند از طریق پاکستان 
ایجاد کند و در ســال ۱۹۹۹ توافق نامه اولیه ای با هند در این زمینه 
امضا کرد اما با وجود چندین نشست برای مذاکره درباره قیمت ها 
و جزئیــات اجرائی، در دهه بعد هیچ گونه پیشــرفت واقعی  برای 
رســمی کردن این توافق سه جانبه حاصل نشــد. در اصل آمریکا 
در ســال ۲۰۰۸ با فشــار، هند را از همکاری با ایران برای خط لوله 
صلح منصرف کرد و بعد هم شــروع به فشــار بر پاکستان کرد تا 
مسیر مشابهی را در پیش بگیرد. برای مثال آمریکا از ساخت پایانه 
گاز طبیعی مایع برای پاکستان حمایت کرد و همچنین واردات گاز 
از کشــورهای حوزه دریای مازندران و از مســیر افغانستان را برای 
این کشــور پیشــنهاد داد. با این حال وضعیت امنیتی نامساعد در 

افغانستان و هزینه بالای واردات گاز از فواصل دور، مانع از آن شد 
که پاکستان ایده خرید گاز از ایران را به طور کامل کنار بگذارد.

ازاین رو در ســال ۲۰۱۰، توافق رسمی  بین ایران و پاکستان برای 
ساخت یک خط لوله دو هزار کیلومتری از مرز دو کشور امضا شد. 
این خط لوله ظرفیت انتقــال روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز 
به مدت ۲۵ ســال را داشــت و تخمین زده می شد ایران حدود دو 
میلیارد دلار برای ساخت بخش هزارو ۱۵۰ کیلومتری این خط لوله 
تا مرز پاکســتان سرمایه گذاری کرده باشد، اما در مقابل پاکستان از 
سهم خود که ساخت ۸۰۰ کیلومتر دیگر لوله بود، کنار کشید. حالا 
هم به نظر می رسد پاکســتان راه های دیگری برای تأمین گاز خود 
پیدا کرده و رسما از ایران بی نیاز شده است و بساط خط لوله صلح 
را برای همیشــه برمی چیند. ازجمله این راه ها، همکاری با شریک 

تازه و رقیب دیرینه لجستیکی ایران، یعنی ترکیه است.
امضای اولین قراردادهای بزرگ حفاری عمیق فراساحلی میان 
شرکت دولتی نفت فراساحلی ترکیه (TPOC) و شرکای پاکستانی، 
نه تنها تشــنه بودن پاکســتان به انرژی را هدف قــرار داده، بلکه 
جاه طلبی دیرینه ترکیه برای تثبیت جایگاه خود به  عنوان یک بازیگر 

کلیدی منطقه ای در ترانزیت و اکتشاف انرژی را تحقق می بخشد.
پاکستان و ترکیه در ســال های اخیر، به ویژه در حوزه دفاعی و 
امنیتی، روابط خود را به شــکل چشــمگیری تعمیق بخشیده اند 
امــا توافقات اخیر که با حضور آلپ ارســلان بایراکتار، وزیر انرژی 
ترکیه، در اسلام آباد به ثمر نشست، مرزهای این شراکت را به حوزه 

اســتراتژیک انرژی و مواد معدنی گسترش داده است. این حرکت 
نشــان می دهد هر دو کشور قصد دارند وابســتگی های خود را از 
کانال های سنتی مانند چین یا خلیج فارس فراتر ببرند و یک محور 

جدید قدرت انرژی در جنوب آسیا تعریف کنند.
براســاس قراردادهای عمیق فراســاحلی نوشته شــده با پنج 
شرکت بزرگ پاکستانی، فعالیت های اکتشافی TPOC در سه بلوک 
فراساحلی و دو میدان خشکی از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. 
ساختار سهام داری این کنسرسیوم نیز توازن قدرت را نشان می دهد: 
TPOC بــا ۳۴ درصــد، OGDC با ۲۶ درصد و مــاری انرژیز با ۲۰ 

درصد، نقش محوری در این پروژه خواهند داشت.
این همکاری فقط محدود به اکتشاف نیست؛ دو طرف متعهد 
شــده اند یک مدل خرید مشــترک برای محصــولات انرژی مانند 
ال ان جی را هم توسعه دهند. این رویکرد، با بهره گیری از مقیاس و 
کاهش هزینه های مبادله، به طور مستقیم به سمت هدف تجاری 
پنج میلیارد دلاری حرکت می کند که پیش تر از سوی رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، ترسیم شده بود. این هدف گذاری، 
نشان دهنده این است که همکاری ها از تبادلات ساده فراتر رفته و 

به سوی یکپارچه سازی زنجیره تأمین انرژی پیش می رود.
برای پاکستان، این توافق یک دستاورد حیاتی است. اسلام آباد 
سال هاست با معضل واردات پرهزینه سوخت و بی ثباتی در بازار 
ال ان جی دست وپنجه نرم می کند. با این حال، منطقه فراساحلی 
۳۰۰ هزار کیلومتر مربعی آن در دریای عرب که همسایگی نزدیکی 
با عمان، امارات متحده عربی و ایران دارد، همچنان دست نخورده 
باقی مانده اســت. از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷، فقط ۱۸ حلقه 
چاه در این منطقه حفر شده است. اکنون، با ورود یک شریک فناور 
و باتجربه در حفاری در آب های عمیق مانند تجربه دریای ســیاه، 
پاکستان امیدوار است سرانجام قفل پتانسیل هیدروکربنی خود را 

باز کند.

نفوذ ترکیه به جنوب آسیانفوذ ترکیه به جنوب آسیا
در ســوی دیگر هم این قرارداد به طور مســتقیم 
جاه طلبی ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز ترانزیت 

انرژی منطقه ای را تقویت می کند. 

با حمله ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (هشتم آذر ۱۴۰۴) اوکراین به نفتکش های ناوگان شبح 
روســیه، می توان نشــان داد که بازار نفت با ظهور «دریاپیک های مسلح»، به شدت 
شــکننده شده اســت. ظهور پهپادهای دریایی و زیرســطحی خودمختار، بازیگران 

غیردولتی دریایی و «قدرت پخش شــده» موجب تغییر «هزینه دفاع نسبت به هزینه حمله»، به  ویژه در 
خاورمیانه، دریای سرخ و دریای سیاه  شده است. این عدم تناسب هزینه، بازار نفت را شکننده تر از همیشه 

می کند.

دموکراتیزه شدن قدرت دریاییدموکراتیزه شدن قدرت دریایی
تــا یک دهه پیــش، کنترل مســیرهای انــرژی نیازمند نــاوگان بزرگ، قــدرت دریایی کلاســیک و 
حضــور بلندمدت در خطوط کشــتیرانی بود. در نیمه دهــه ۲۰۲۰  اما ظهور ســامانه های خودمختار 
(Unmanned Autonomous Vehicles) دریایی، پهپادهای ارزان قیمت و شبکه های پنهان حمل ونقل 
امنیت انرژی را وارد مرحله ای تازه کرده است. اکنون بازیگران متوسط و حتی ضعیف می توانند جریان 
جهانی انرژی را مختل یا به طور مستقیم به آن حمله کنند. امنیت انرژی جهانی در قرن بیستم بر مبنای 
انحصار قدرت دریایی بنا شده بود؛ کشورهایی مانند ایالات  متحده، بریتانیا یا ژاپن با ناوگان عظیم، امنیت 
 (USV/UUV) مسیرهای نفت و گاز را تأمین می کردند. اما پس از ۲۰۲۰، گسترش پهپادهای دریایی ارزان
این انحصار را شکسته است. مطابق گزارش نیروی دریایی آمریکا (۲۰۲۴)، حداقل ۲۵ بازیگر غیردولتی 
اکنون به فناوری های دریایی بدون  سرنشین دسترسی دارند و بیش از ۴۵ کشور به  صورت سازمان یافته 
در حال  توسعه یا استقرار آنها هستند. این تحول، امنیت انرژی را  که ۹۰ درصد تجارت آن از مسیرهای 
دریایی عبور می کند، در برابر تهدیدات ارزان قیمت آســیب پذیر کرده اســت. مفهوم کلاســیک «قدرت 
دریایــی» (Mahan) مبتنی بر ناوگان های بزرگ، حفاظت از خطوط کشــتیرانی و حضور راهبردی بود؛ 
بااین حال، سه تحول اصلی در دهه اخیر این الگو را دگرگون کرده است:    ۱. دموکراتیزه شدن قدرت دریایی 
(The Democratization of Naval Power): تغییــر الگــوی قدرت دریایی از ناو به پهپاد، شــهپادهای 
(Unmanned Underwater Vehicles) موســوم بــه Sea Baby اوکرایــن، تهدیــدات شناورهای بدون 
سرنشین سطحی (Unmanned Surface Vehicles) حوثی ها در دریای ســرخ و پهپادهای شناســایی 
ایرانــی مثل آرش، عملا نشــان داده اند  یک قایــق ۲۵ هزار دلاری می تواند یــک نفتکش ۲۵۰ میلیون 
دلاری را مختــل کند.   ۲. نامتقارن ســازی تهدید: کشــورهایی که نیروی دریایی کلاســیک ندارند، اکنون 
می توانند  مسیرهای انرژی را قطع کنند، هزینه بیمه و عبور را بالا ببرند و توازن قدرت منطقه ای را تغییر 
 ،(LNG Carriers) دهند.   ۳. تبدیل انرژی به هدف نظامی: نفتکش ها، کشــتی ترابــری گاز طبیعی مایع
سکوهای استخراج و تلمبه خانه ها  اکنون اهداف مشروع (De Facto) در بسیاری از درگیری ها شده اند. 
این مســئله در دریای ســرخ و خلیج  فارس کاملا مشهود اســت. خاورمیانه به  عنوان مرکز ثقل انرژی 
جهان، آسیب پذیری جدی نشــان داده است. حملات مکرر به شناورها در خلیج عمان و آسیب پذیری 

صادرات در دهانه تنگه هرمز (۲۰۲۳–۲۰۲۵) نشان داد  حتی حضور ناوگان آمریکا، 
 (USV) بریتانیا و فرانســه هم توان مهار تهدیدات شناورهای بدون سرنشین سطحی
ارزان را ندارد. دریای ســرخ به  عنوان دومین جغرافیای جنگ انرژی قابل  بررســی 
اســت. حوثی ها از ســال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۰ حمله با پهپاد دریایی و موشک 
ضدکشتی علیه نفتکش ها انجام داده اند. آنها نشان داده اند که برای تأثیرگذاری بر 
بازار جهانی انرژی، نیازی به ضربه زدن به تولید نیســت؛ ضربه زدن به مســیر کافی 
اســت. گزارش بانک جهانی (۲۰۲۴) نشــان می دهد تأخیر ناشی از دور زدن دماغه 
امید نیک توسط نفتکش ها و کشتی های LNG باعث شده هزینه حمل ونقل انرژی 
۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. طبق اطلاعات IMO، روزانه حدود ۶٫۲ میلیون بشــکه 
نفت از باب المندب عبور می کند. اوکراین دریای سیاه را آزمایشگاه جنگ دریایی آینده 
کرده اســت. اوکراین از سال ۲۰۲۲ با استفاده از USVهای هوشمند به طور مرتب به 
سکوهای انرژی روسیه، شناورهای اطلاعاتی و ناوگان پشتیبانی حمله کرده است. در 
۲۹ نوامبر ۲۰۲۵، کی یف اعلام کرد  دو نفتکش «کایروس» (Kairos) با پرچم گامبیا 
و «ویرات» (Virat) متعلق به ناوگان ســایه روسیه (Russian Shadow Fleet) را در 
دریای سیاه با استفاده از شهپادهای (UUV) اوکراین موسوم به Sea Baby هدف قرار 
داده است. اهمیت این حمله برای بازار نفت از این  رو ست که  نخستین حمله موفق 
به نفتکش های شبح در حال عملیات انتقال نفت است و اثبات می کند که پهپادهای 
زیرســطحی می توانند مسیرهای انرژی را بدون حضور ناوگان کلاسیک مختل کنند. 
پیام ساختاری این حملات روشن است: برای اولین بار، یک بازیگر فاقد نیروی دریایی 

سنتی توانست مسیر انرژی یک قدرت بزرگ را مختل کند.

امنیت بازار نفت با دموکراتیزه شدن قدرت دریاییامنیت بازار نفت با دموکراتیزه شدن قدرت دریایی
تحولات پنج ســال گذشــته نشــان می دهد  امنیت بازار نفــت در دهه ۲۰۳۰ با 
سه روند بنیادین شــکل خواهد گرفت؛ ارزان شدن ابزارهای تخریب، ضرورت ایجاد 
مسیرهای امن شــده و افزایش نقش بازیگران منطقه ای در معماری امنیت انرژی. 
این ســه متغیــر چارچوب جدیدی ایجــاد می کنند که در آن هزینــه قدرت دریایی 
کاهــش یافته، اما هزینه اختــلال در انرژی جهانی به طور نمایــی افزایش می یابد.  
۱. جنگ ارزان، خســارت گران؛ تغییر معادله هزینه -منفعت در زیرســاخت های انرژی: 

یکی از برجســته ترین پیامدهای دموکراتیزه شــدن قدرت دریایی، دگرگونی نســبت 
هزینه-منفعت در جنگ انرژی اســت. ســامانه های خودمختــار دریایی  که اغلب 
هزینــه ای کمتــر از ۲۰ تــا ۳۰ هــزار دلار دارند، اکنــون قادرند زیرســاخت هایی را 
هــدف قرار دهند کــه ارزش جایگزینی آنها صدها میلیون یا حتی میلیاردها دلار اســت. این تحول به 
معنــای آن اســت که  یک پهپاد ارزان می توانــد یک نفتکش ۲۰۰ میلیــون دلاری را از مدار خارج کند، 
یــک گــروه کوچک پهپاد می توانــد جریان یک خط لولــه ۱۰ میلیارد دلاری را مختــل کند و حمله به 
گلوگاه های مســیرهای صادراتی (Chokepoints) می تواند ارزش تجارت چنــد صد میلیارد دلاری را 
طی چند روز متوقف کند. این عدم تقارن هزینه، قدرت بازدارندگی کلاســیک را تضعیف کرده اســت.  
۲. ظهور «کریدورهای ایمن شده»: امنیت انرژی از مالکیت به حفاظت تبدیل می شود. با گسترش تهدیدات 
دریایی ارزان قیمت و پراکنده، کشــورها و شــرکت های بین المللی ناچار خواهند شد مفهوم جدیدی از 
جریان انرژی تعریف کنند: «کریدورهای ایمن شده» (Secured Energy Corridors). این کریدورها توأمان 
به فناوری و همکاری چندجانبه متکی خواهند بود. سه سطح دفاعی اصلی در این ساختار عبارت است 
از: الف. ســپرهای الکترونیکی (Electronic Shielding)  شامل جنگ الکترونیک، اخلالگرهای ارتباطی 
پهپاد و شــبکه های شناسایی چندسنسوری، ب. ســامانه های تخصصی ضدپهپاد دریایی و زیرسطحی  
ازجمله رادارهای ســاحلی هوش مصنوعی محور، ســونارهای شناســایی UUV، پهپادهای رهگیر و 
لیزرهای دریایی کم هزینه و ج. اســکورت ناوگان مشترک و امنیت مشارکتی؛ روندی که اکنون در دریای 
ســرخ آغاز شده و احتمالا در خلیج  فارس، دریای سیاه و شــرق مدیترانه در دهه ۲۰۳۰ تثبیت خواهد 
شد. پیامد کلیدی این روند آن است که کنترل امنیت انرژی دیگر فقط نتیجه قدرت دریایی نیست، بلکه 
نتیجه استانداردسازی امنیتی و توان ایجاد شبکه های حفاظتی است.  ۳. افزایش نقش بازیگران متوسط؛ 
از جغرافیا به ژئوپلیتیک شبکه ای: تحول امنیت انرژی در دهه ۲۰۳۰ همراه با افزایش قدرت تصمیم گیری 
کشورهایی است که تا پیش  از این صرفا «مسیر» انرژی بودند، نه تنظیم کننده آن. اکنون با تغییر ماهیت 
تهدیدات، بازیگران متوســط (Middle Powers) مانند ترکیه، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی می توانند نقشی تعیین کننده در شکل گیری «ژئوپلیتیک جدید انرژی» ایفا کنند. اینکه چرا نقش این 
کشورها افزایش می یابد، سه دلیل اصلی دارد: الف. موقعیت در کریدورهای اصلی انرژی: از تنگه هرمز 
تا باب المندب، از جیحان تا شرق مدیترانه؛ کریدورها اکنون نه فقط مسیر، بلکه «منطقه امنیتی» محسوب 
می شوند. ب. سرمایه گذاری سریع در فناوری های ضدپهپاد و دفاع چندلایه: امارات و عربستان در حال 
تبدیل شدن به صادرکنندگان فناوری امنیت مسیر هستند. ج. توان شکل دهی به الگوهای سرمایه گذاری 
انرژی: هر مسیری که امنیت بیشتری ارائه دهد، جذابیت سرمایه گذاری بالاتری خواهد داشت. نتیجه این 
اســت که کشــورها قادر خواهند بود با ارائه امنیت، نه فقط جغرافیا، بلکه بر جریان سرمایه و انرژی اثر 
بگذارند. سه روند یادشده جنگ ارزان، کریدورهای ایمن شده و ظهور بازیگران متوسط، در کنار هم نشان 
می دهند که امنیت انرژی در دهه ۲۰۳۰ نه بر مبنای ظرفیت نظامی مطلق، بلکه بر اساس توان در ایجاد 

گزارش «شرق» درباره سیاست های ترانزیتی ترکیه که پس از دور زدن ایران در مسیر غرب، هم اکنون به مسیرهای شرق کشور نقب زده است

حذف ایران از ترانزیت؟
بازتاببازتاب يادداشتيادداشت

اقتصاداقتصاد

دکترای حقوق نفت و گاز

فرشید فرحناکیان 

تأثیر دموکراتیزه شدن قدرت دریایی بر امنیت بازار نفت

خبر

ادامـه در 
صفحه
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مشاور عالی کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران
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